
عملیات  متعدد چیست که همچنان باقی 
مانــدی در حالــی کــه خیلــی از دوســتانت 

رفتند؟
ســید ناصر گفت: »بادمجــون بم آفت 
نــداره اما تو چــی؟« گفتم: گناهانــی که در 
خلــوت می کنــم؛ هــر دو بــا چند نفــر دیگر 
زدیــم زیر خنــده، خلاصه همــه تجهیزات 
را بســتیم و بــا شــور و حــال عجیبــی آماده 
شــدیم. کامیون هــا هــم آمدنــد و هــر تیم 
در یــک کامیــون ســوار شــدیم و بــه طــرف 
عقبه خط شــلمچه حرکــت کردیم. حدود 
ســاعت 9 شــب رســیدیم پشــت خــط کــه 
تقریبــاً 7 کیلومتــری با خط مقــدم فاصله 
داشــت. برخــلاف انتظارمــان فرماندهان 
مــا  گــردان  کردنــد  اعــلام  کمیــل  گــردان 
نیــروی خط شــکن عملیات نیســت و باید 
به عنوان نیروی احتیاطی شــب را آماده در 
سنگرهای پشت خط باشیم تا هر وقت نیاز 

بود وارد خط شویم.
خیلــی  خبــر  ایــن  شــنیدن  بــا  بچه هــا 
ناراحت شدند، چون همه دوست داشتیم 
جــزو نیروهــای خط شــکن باشــیم. حدود 
ســاعت ده و نیــم شــب بــود کــه از ســر و 
صــدای خــط مقــدم فهمیدیــم عملیــات 
شــروع شــده اســت و تشــنه بودم اما از آب 
 قمقمه ای که داشــتم نخوردم تا برای فردا 
صبــح کــه به خــط می رویــم آب بــه اندازه 
کافی ذخیره داشته باشــم؛با صدایی برای 
نماز صبح بیدار شــدم وکمی بعــد از نماز 
فرمانــده دســته گفــت: باید بــه طرف خط 
حرکــت کنیــم. هوا روشــن شــده بــود و باد 
خنــک و دلنــوازی می وزیــد. تقریبــاً 15 نفر 
سوار خودروی زرهی معروف به  »خشایار« 
شــدیم. صــدای موتور خشــایار بلند و قوی 
بــود و موقــع حرکــت مثــل تانــک غــرش 
می کــرد و دشــمن را متوجــه مــا می کــرد. 
دشــمن هــم که بــا شــروع عملیــات کاملًا 
هوشــیار شــده بــود آتــش ســنگینی را روی 

منطقه و عقبه خط ما می ریخت.
بــرادر مهــدی قزل لــو فرمانــده دســته 
گفــت: ســرهایتان را پاییــن بگیریــد تــا تیر 
و ترکــش نخوریــد. 6 ونیــم صبــح به خــط 
مقدم رسیدیم. به اطراف نگاه می کردم تا 
منطقه را شناســایی کنم و ببینــم آیا دقیقاً 
همــان منطقه عملیات کربلای 5 هســتم، 

دریاچه ماهی را می توانم ببینم؟
هرچــه بیشــتر در خط شــلمچه حرکت 
می کردیم یاد خاطرات عملیات کربلای 5 
بیشتر زنده می شــد و برالتهاب درونی من 
و تپش قلبم افزوده می شــد و می دانســتم 
اجســاد پــاک شــهدای زیــادی از بچه هــای 
کمیــل و دیگران در این منطقه برجا مانده 
اســت، بــرای همین خــوب منطقــه را نگاه 
می گشــتم  دوســتانی  دنبــال  و  می کــردم 
که احتمال داشــت بــدن آنها هنــوز در زیر 
آفتاب ســوزان شــلمچه باشــد. یاد آنها که 

می افتادم چشم هایم پر اشک می شد.
بین راه فهمیدم دیشب بچه ها کل خط 
شــلمچه را پــس گرفتند و تا عقبه دشــمن 
پیشــروی کردند و حدود هــزار نفری را هم 
اســیر گرفتنــد. بــا این شــاخص ها می شــد 
فهمیــد که عــراق بــاز غافلگیر شــده و فکر 
نمی کــرد ایــران با توجــه به شــرایط کنونی 
به خاطــر کمبود نیــرو و امکانات دســت به 

عملیات بزند.
 استقرار در خط شلمچه و پاتک عراق �

وقتی خشــایار از حرکت ایستاد با دستور 
برادر مهدی قزل لو مسئول دسته فهمیدم 
که باید به همراه بچه های تیم خودم سریع  
برســانیم،  خاکریــز  پشــت  بــه  را  خودمــان 
چــون منطقــه زیــر آتش دشــمن بــود و هر 
از گاهــی صــدای گلولــه خمپاره ای شــنیده 
می شــد که بعــد از زمین خــوردن دل خاک 
را می شکافت و ترکش هایش زوزه کشان به 
اطراف پخش می شــد؛ در جایی که خشــایار 
متوقــف شــده بــود کامــلًا در دیــد دشــمن 
بودیــم و هر لحظه ممکن بود مورد اصابت 
تیــر یــا ترکش خمپــاره قــرار بگیریــم، برای 
همیــن معطــل نکــردم و باوجود ســنگینی 
تجهیزات انفرادی و کوله و اســلحه کلاشــی 
که داشتم از خشایار پایین پریدم و شروع به 
دویدن به طرف خاکریز کردم؛ باید خودم و 
بچه های تیــم را به ســنگرهای رو باز در دل 
خاکریز می رساندم. به هر شکل بود فاصله 
حــدود صــد متری خشــایار تــا خاکریــز را با 
ســرعت طی کردم. بچه های تیم هم پشت 
ســر من آمدنــد. وقتی بــه خاکریز رســیدیم 
تــا حــدود زیــادی خیالــم راحت شــد. برادر 
علیرضــا دامغانی معاون دســته مــا زودتر 
از من آنجا بود و با دســت اشــاره می کرد به 

سمت او بروم. او گفت: باید اول تو نیروهای 
تیمت را در امتداد خاکریز پخش کنی و بعد 
از تیــم من، تیم ســید ناصر مســتقر شــوند. 
بدیــن ترتیــب در ســنگرهای روبــازی که در 
پشــت خاکریز زده شده بود مستقر شدیم و 
نزدیک تیربارچی و آرپی چی زن ها برای هر 
کدام ســه کمک که گلوله هــای آنها را حمل 
می کردند مســتقر شــدند تا هر وقــت گلوله 
خواســتند برســانند. با وجود اینکه هنوز اول 
صبــح بود اما هوا آنقــدر گرم بود که با کمی 
دویدن عرق کرده بودم. این موضوع نشــان 
مــی داد کــه روز گرمی درپیش داریم. ســرم 
را از خاکریــز بــالا بــردم و خــوب نــگاه کردم 
دیــدم بــه فاصله حــدود صد متــر جلوتر از 
مــا یــک خاکریــز دیگرهم هســت، خوب که 
دقــت کردم دیــدم نیروهــای دیگــری آنجا 
مســتقرند. یکی از آنها وقتی متوجه ما شــد 
داد زد برادر شــما مال کدام گردان هستی؟ 
من هــم داد زدم گردان کمیل! شــما چی؟ 
اوهم گفت: گردان مالک. باز پرسید: گردان 
شما قرار است جای ما بیاد؟ گفتم بله شما 
دیشب خط شکن بودید؟ گفت: بله منتظر 
شــما هستیم که خط را از ما تحویل بگیرید. 
بعــد از یک ســاعت آنهــا خیلی بــا احتیاط 
و بــا فاصلــه زیــاد از هــم یکــی یکــی آمدند 
عقب به ســمت ما و دیگر رســماً خــط را به 
ما ســپردند و رفتند. کم کم خط ســاکت شد 
و کمتر صــدای گلوله خمپــاره می آمد. من 
هــم که شــب قبل را خــوب نخوابیــده بودم 
بــدم نمی آمد که چرتی بزنم. شــاید حدود 
نیم ســاعت دیگرگذشــت و ســاعت حدود 
9 صبــح بــود کــه دیــدم در ســمت چــپ ما 
بــه فاصله حدود دویســت متــری نیروهای 
گردان دیگری در حال عقب نشینی هستند. 
ما دســتوری برای عقب نشــینی نداشتیم و 
بایــد خط را حفظ می کردیم. ســاعتی دیگر 
هــم گذشــت و کم کــم خــط دوبــاره شــلوغ 
شــد. خوب کــه نگاه کردم دیدم یک ســتون 
از تانک هــای عراقــی در فاصله حــدود 400 
متری ســمت چــپ ما یعنی همان ســمتی 
کــه ســاعتی قبــل عقب نشــینی از آن شــده 
می کننــد،  حرکــت  آرام  مــا  به ســمت  بــود 
تعدادی هم نیروی پیاده پشت تانک ها پناه 
گرفته اند. با دیدن این وضعیت فرماندهان 
گردان کمیل دستور آتش به سمت دشمن 
را دادنــد. آر پــی چــی زن هــا که ســید ناصر 
زینعلــی هــم یکــی از قدیمی هــای آنها بود 
به ســمت تانک ها شــروع به شلیک کردند، 
چون فاصله نســبتاً زیاد بــود گلوله ها دقیقاً 
به هدف نخورد اما حرکت ستون تانک را به 
علت ترس متوقف کرد، ولی بر حجم آتش 
دشمن که قبلًا شروع شــده بود افزوده شد. 
سید ناصر گلوله اش تموم شده بود و گلوله 
می خواســت اما گلولــه ای نزدیک من نبود. 
ســاعت حدود 12 بود و هوا  گرم تر می شــد، 
مــن مجبــور شــدم کمــی از قمقمــه ام آب 
بخــورم، بعد از مدتی ســتون تانــک دوباره 
بــاز بچه هــای آر پی چــی زن  حرکــت کــرد، 
شلیک کردند و چند گلوله به تانک ها خورد. 
باوجود این تانکی منهدم و منفجر نشــد اما 
 برای همین چند شلیک تانک ها ترسیدند و

متوقف شدند.
کمبــود در همه زمینه هــا حتی تدارکات 
کامــلًا مشــخص بــود، چــون از صبــح آبی 
برای خوردن وارد خط نشــده بــود. تا ظهر 
چندیــن نفر از نیروها مجــروح و گرمازده و 
سه نفر هم شهید شدند. ساعت 2 رادیوی 
یکی از بچه ها برای شنیدن خبر روشن شد 
وبرخلاف انتظار ما عملیات در صدر خبرها 
نبــود اما بــه هر حال در لابــه لای خبرها به 
انجــام عملیات ما به نــام بیت المقدس 7 
و تلفات دشــمن اشــاره شــد. خط تا حدود 
زیادی آرام شــده بــود و فرصتی برای ناهار 
خوردن بود. من خیلی سعی کردم غذایم 
را بخورم اما به علت تشــنگی اشــتهایم کم 
شــده بود و زیاد میلی به خوردن نداشــتم. 
سید ناصر هم همین طور بود. آب خوردن 
نبود و فقط کمی از آب قمقمه ام را خوردم 
تا برای بعد داشــته باشــم. آفتاب شلمچه 
بــه بالاترین حد خود رســیده بــود و گرمای 
هوا هم سوزان بود. یک ساعت بعداز ناهار 
بود کــه با وجــود شــجاعت و فداکاری های 
بچه هــای گــردان کمیــل در متوقــف کردن 
دشــمن به ما گفتنــد آماده حرکت باشــید 
قصــد جابه جایــی داریــم. بــه ســید ناصــر 
گفتم قرار است چه نیرویی جای ما بیاید و 
منظور از جابه جایی چیســت که گفت باید 
عقب نشــینی کنیــم؛ تازه فهمیــدم منظور 
از ایــن جابه جایــی شــکل محترمانه همان 

عقب نشینی است.
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آفتاب شلمچه به بالاترین حد خود رسیده بود و گرمای 
هوا هم سوزان بود. یک ساعت بعداز ناهار بود که با 

وجود شجاعت و فداکاری های بچه های گردان کمیل در 
متوقف کردن دشمن به ما گفتند آماده حرکت باشید قصد 
جابه جایی داریم. به سید ناصر گفتم قرار است چه نیرویی 

جای ما بیاید و منظور از جابه جایی چیست که گفت باید 
عقب نشینی کنیم؛ تازه فهمیدم منظور از این جابه جایی 

شکل محترمانه همان عقب نشینی است

گاه
ــــ

نـ

آخریــن روزی که در تهران بودم پنجشــنبه 
پنجم خرداد ســال 67 بود، بعد از چند روز 
مرخصی که در بیــن خانواده بودم قرار بود 
بار دیگر با گردان کمیل به منطقه بازگردم. 
مهم تریــن فردی که باید بــا او خداحافظی 
بــود  مهــم  برایــم  بــود؛  مــادرم  می کــردم 
کــه چــه حســی دارد و چــه واکنشــی موقــع 
خداحافظــی نشــان خواهــد داد. رضایــت 
مــادرم برایم خیلی مهم بــود. برای همین 
به عنــوان اولیــن نفــر رفتم ســراغ مــادرم و 
گفتــم مرخصی ام تمام شــده و بایــد امروز 
بــا گــردان برگــردم جبهــه، آن روز مــادرم 
حــال عجیبی داشــت،اما بــا حالتــی تقریباً 
بغــض آلــود گفت:»اگــه اســیر شــدی صبر 
کن«. مــن خیلی تعجب کــردم چرا مادرم 
ایــن حرف را زد چــون این اولین بــارم نبود 
کــه جبهــه می رفتــم. یــادم می آیــد اولیــن 
باری که توانســتم مادرم را راضی کنم تا به 
جبهه بــروم دی ماه 63 بود. آن زمان فقط 
گفت:»باشــه برو اما از کلاس و درس عقب 
نیفــت.« در ایــن چهــار ســالی کــه چندیــن 
بــار اعزام شــده بودم یــک بارهم مــادرم از 

اسارت حرفی نزده بود.
از پادگان تا اردوگاه کارون �

با ورودم به پادگان ولی عصر)ع( کم کم 
بقیــه نیروهای گــردان هم آمدنــد، هرکس 
که تازه  وارد جمع می شــد با بقیه روبوســی 
و خــوش و بــش می کــرد. دوســتی داشــتم 
به نــام »علی پورکمالی« که همیشــه با هم 
جبهــه می رفتیــم.، امــا آن روز در جمــع ما 
نبود، چون قبــلًا دوره تخصصی »شِ.م.ر« 
را دیــده بود این بــار از او خواســته بودند به 
گردان ویــژه این گروه برود. کمی احســاس 
تنهایی می کردم و یار همیشگی ام همراهم 
نبود، البته دوســتان دیگری هم داشــتم که 
یکی از آنها برادر »ســید ناصر زینعلی« بود 
که بمــب خنده و شــوخی گردان بود. ســید 
ناصــر هم کــه فهمیــده بــود من بــه خاطر 
نبودن پورکمالی حالم گرفته اســت ســعی 
می کــرد بیشــتر بــه مــن نزدیــک شــود و بــا 
شــوخی هایش ســرم را گرم کند. به هرحال 
چند روز بعد با اتوبوس به طرف مقر لشکر 
و گــردان کــه در منطقــه ماهی دشــت، بین 
کرمانشــاه و اســلام آباد بود حرکــت کردیم. 
بیــن راه بچه هــا دربــاره خبرهــای جدیــد از 
جبهــه صحبــت می کردنــد. گفتــه می شــد 
کــه ارتــش عــراق روز قبــل یعنــی چهــارم 
خرداد حمله گســترده ای به شــلمچه کرده 
و آنجا را گرفته اســت. ایــن بود که فهمیدم 
مأموریت جدید گردان در منطقه شــلمچه 
برای چیســت. برای همین وقتی به منطقه 
آناهیتا مقر تابســتانی لشــکر 27 در اطراف 
کرمانشــاه رســیدیم، اولیــن دســتور جمــع 
کردن وســایلمان از منطقــه اردوگاه آناهیتا 
بــود. مــا هــم وســایلمان را جمــع کردیم و 
صبــح ســوار اتوبوس هــا شــدیم و به طــرف 

اردوگاه کارون در نزدیکــی شــلمچه حرکت 
کردیــم. وقتــی وارد اندیمشــک در اســتان 
خوزســتان شــدیم کامــلًا هــوا عــوض شــده 
پــادگان  معمــولًا  قبــل  ســفرهای  بــود؛در 
دوکوهــه توقفــگاه ما بود اما ایــن بار مقصد 
ما مستقیم حرکت به سمت اردوگاه کارون 
بــود. گویــا وضعیــت جبهــه طوری بــود که 
فرماندهــان مــا ترجیــح داده بودنــد زمــان 
زیــادی صــرف نکنیــم و خودمــان را هرچه 
سریعتر برای انجام عملیات جدید با هدف 
آزادسازی شلمچه آماده کنیم. برای همین 
بســرعت به ســمت اهــواز حرکــت کردیم. 
مقصــد نهایــی مــا نخلســتان های اطــراف 
خرمشــهر بود، زیرا بهترین اســتتار طبیعی 
در برابــر بمباران های مســتمر هواپیماهای 
عراقی بود. شب از نیمه گذشته بود که وارد 

اردوگاه کارون شدیم.
اردوگاه کارون �

صبــح روز بعــد کــه بیدارشــدم خیلــی 
کنجــکاو بودم تــا ببینم کجا هســتیم، چون 
آنقــدر  و  بودیــم  وارد منطقــه شــده  شــب 
خســته بودیم کــه اصلًا فرصــت هیچ کاری 
را نداشــتیم. بــه ســید ناصر زینعلــی گفتم 
بیــا برویــم گشــتی بزنیــم. اول بــه ســمت 
ساحل حرکت کردیم تا ببینیم چقدر از رود 
کارون فاصلــه داریم. حــدود 400 متری که 
در نخلســتان ها راه رفتیــم به لــب رودخانه 
کارون رســیدیم و کارون زیبــا و پر آب با وقار 
و آرام دربرابر مــا خودنمایی می کرد. وقتی 
برگشــتیم دیدیم مسئول دســته ، بچه ها را 
به خط کرده و جلســه توجیهی برای تشریح 
برنامه آینده ما در اردوگاه کارون و عملیات 
دســته  مســئول  اســت.  گذاشــته  رو  پیــش 
گفت: ظرف چنــد روز آینده مانور عملیات 
خواهیم داشــت تــا کاملًا وظایــف خودمان 
را بــرای اجرای عملیات تمریــن کنیم. قرار 
شــد اول تقسیم مســئولیت شــود؛ دو نفر از 
نیروهــای قدیمی تر به عنوان معاون دســته 
معرفــی شــدند و چــون مــن و ســید ناصــر 
از نیروهــای قدیمی تــر بودیــم به هــر  هــم 
کــدام از مــا مســئولیت یــک تیم داده شــد. 
هر تیم حداقل شــامل 16 نفر به علاوه یک 
مســئول تیم بود. قرار شــد همــه وصیتنامه 
هم بنویســیم. عصر پنجشــنبه 19 خرداد با 
تجهیــزات کامل برای عملیات وارد منطقه 
مانور شدیم ودست آخر هم همه نیروهای 
لشکر در منطقه وســیعی برای گوش دادن 
به ســخنرانی فرمانده لشــکر و فرمانده کل 

سپاه برادر محسن رضایی جمع شدند.
عملیات بیت المقدس 7 �

بعد از انجام مانور، فرصت زیادی برای 
عملیات آزادســازی شــلمچه باقــی نمانده 
بــود؛از یک طرف خوشــحال بودیــم و برای 
شروع عملیات لحظه شــماری می کردیم، 
امــا یک حــس درونی به مــن می گفت باید 
از همــه کس و همه چیــز خداحافظی کنم. 

اتفاقات نیمه اول سال ۶۷ ودرس هایی برای امروزایران

روزهای پایانی جنگ  شباهت هایی با روزهای آغازین آن دارد  و یادآور مظلومیت مدافعان 
مرزهــای ایمــان و ایران اســت. در این ایام دشــمن با پیشــروی مجدد و حضــور در مناطق 
بســیاری، خاطــرات تلخ روزهــای اول جنگ را تجدید کرد و خرمشــهر بار دیگــر در معرض 
اشــغال قرار گرفــت. در این مقطع ارتش بعث عراق که با حمایــت حامیان  غربی  و عربی  
خود تقویت شده بود، پس از سال ها از لاک دفاعی بیرون آمده و با هجومی گسترده همچون 
روزهای شروع جنگ چهره ای تهاجمی به خود گرفت. در این ایام و یک ماه قبل از پذیرش 
قطعنامــه، عملیات بیت المقدس 7 به منظــور مقابله با تهاجم ارتش عــراق طراحی و به 
اجرا درآمد که روایت های آن فصلی از مظلومیت بچه های جنگ را در بردارد. محمود آقا 
کثیری یکی از مدافعان آن روزهای میهن اســامی اســت که خاطراتش تصویرگر شــرایط 
آن روزهاســت. وی در این عملیات مجروح و به اسارت نیروهای عراقی درآمد و پس از طی 

دوران سخت اسارت همراه سایر آزادگان به آغوش میهن اسامی بازمی گردد.

در   ۵ کربــلای  عملیــات  از   بعــد 
زمســتان 13۶۵ بــه دلایل متعددی 
جنــگ به صــورت فرسایشــی ادامه 
کــرد، شــهادت ومجروحیــت  پیــدا 
تعداد قابــل توجهی از نیروهایی که 
بار جنــگ و حضور در عملیات های 
آفندی را برعهده داشتند، مشکلات 
اقتصــادی بســیار جــدی کشــور، پشــتیبانی گســترده قدرت های 
جهانــی و اعراب منطقه از صــدام و... را می توان از جمله دلایلی 
دانســت که طی ســال 13۶۶، شــرایط را برای ایران بسیار مشکل 
کرد. تا فتح خرمشــهر ایران دســت بالا را درجنگ داشــت، اما از 
آن مقطع، وضعیت جنگ در شــرایط پیچیده ای قــرار گرفت. از 
این رو اســتراتژی »فتح یک منطقه قابل توجه برای رفتن برســر 
میز مذاکره«، از اواســط جنگ تحمیلی در دستور کار قرارگرفت و 

چندین عملیات بزرگ برای تحقق آن انجام شد.
درسال 13۶7 وضعیتی پیش آمد که عراق دوباره به مانند ابتدای 
جنگ، توانست سرزمین های بسیاری را اشغال کند و نگرانی هایی 
را دامــن بزند که با عکس العمل بموقع رزمندگان و حضور مؤثر 

مردم ناکام ماند.
  موضوع صدور قطعنامه های سازمان ملل در مورد جنگ ایران 
و عراق از ابتدای جنگ به دفعات صورت گرفته بود، اما به دلیل 
یک طرفه بودن مــورد قبول ایران قرار نمی گرفت، اما قطعنامه 
۵9۸ کــه در تیرمــاه 13۶۶ از ســوی شــورای امنیت ســازمان ملل 
متحد صادر شــد، نســبت به قطعنامه های قبلی شرایط بهتری 
داشت، که می توانست مورد تأمل قرار گیرد و سرانجام درتیرماه 
13۶7 از سوی ایران مورد موافقت قرارگرفته و زمینه خاتمه جنگ 
را فراهم آورد. به رغم قبول قطعنامه ۵9۸ از ســوی ایران، عراق 
بــا این گمان که ایران در موضع ضعف قراردارد، اقدام به هجوم 
دوبــاره برای فتح خوزســتان کــرد که با حضور گســترده نیروهای 
مردمی این تهاجم با شکست مواجه شد و در نهایت در مردادماه 
۶7 جنگ بین ایران وعراق خاتمه یافت. پیرامون موضوع پایان 
جنگ و قبول قطعنامه ۵9۸ دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که 
بررســی و مطالعه آنها می تواند برای امروزمــا درس های بزرگی 

دربرداشته باشد.
برخــی را عقیده براین اســت که مقطع فتح خرمشــهر، بهترین 
فرصــت بــرای پایــان دادن به جنگ بــود. چرا که می شــد جنگ 
را بــا هزینه هــای مــادی ومعنوی بســیار کمتری به پایان بــرد و با 
برخورداری از وجود افراد خالصی که پس از این مقطع و بتدریج 
به شــهادت رســیدند در اداره امور کشور بهره مند شد. این عده با 
استناد به اسناد منتشره به تمایل امام خمینی)ره( مبنی برپایان 
یافتن جنگ در این مقطع اشاره کرده و بدان تمسک می جویند. 
براســاس اسناد انتشاریافته از ســوی مراجع رسمی و موثق، امام 
خمینــی)ره( از جایگاه رهبرانقلاب وفرمانــده کل قوا بعداز فتح 
خرمشــهرابتدا مخالف ادامه جنگ بوده و در جلسه ای با حضور 
فرماندهــان ارشــد نظامی این مســأله را اعلام می نمایــد، اما در 
نهایت و پس از شنیدن استدلال فرماندهان برای ادامه جنگ، آن 
را با شــروطی می پذیرد. با قرار گرفتن ادامه جنگ در دســتورکار، 
عملیات های بزرگی عمدتاً با قصد تصرف هدف مهمی که بشود 
از آن به عنــوان گروگان اســتفاده کرد، طراحی واجرا می شــود، اما 

هیچ یک نتیجه مطلوبی در پی ندارد.
در ســال 13۶3 استراتژی ایران برای خاتمه جنگ، رسماً تصرف 
یــک منطقه قابل توجه بود که از ســوی فرمانــده عالی جنگ در 
دســتور کار فرماندهــان ســپاه و ارتــش قــرار می گیرد کــه تصرف 

فــاو و خیزبرداشــتن نیروهای خودی به ســمت بصــره نتیجه آن 
اســت، لکــن بــا وجــود موفقیــت درمنطقــه ای که طــرف عراقی 
برایــش قابل پیش بینــی نبود و تصرف فــاو و موفقیت های اولیه 
درنزدیــک شــدن رزمنــدگان ایرانــی به بصــره، هــدف نهایی که   
به دســت آوردن یــک گروگان بزرگ برای خاتمــه دادن به جنگ 
بود، تأمین نمی شــود. بلکه موجب هوشــیاری دشــمن شده و با 
افزودن بیش از پیش بر اســتحکامات این شهر، دستیابی به تنها 
هدف مورد نظر را تقریباً غیر ممکن می کند. چرا که بصره به یک 
دژ نفوذ ناپذیر تبدیل شده وعملیات های بزرگ بعدی نیز این را 
به اثبات می رسانند. سال 13۶۶ وضعیت ایران با توجه به بحران 
اقتصــادی، بخصوص کاهش قیمت نفت از یک طرف و تقویت 
دشمن از سوی کشورهای منطقه از طرف دیگر، همچنین تحرک 
سیاســی جامعه جهانی به نفع طرف عراقی وادامه موشــکباران 
شهرها بخصوص تهران، بسیار بحرانی شد. رخداد های آن سال 
وضعیت بسیارحساسی برای ایران پیش آورد به گونه ای که امام 
خمینــی)ره( مجاب به قبــول قطعنامه شد.براســاس خاطرات 
رزمندگان حاضر در جبهه های جنگ در آن ایام واســناد منتشره 
از ســوی مراجع رســمی، طی ۴ ماهه اول سال 13۶7، گردان های 
رزمی، حداکثربا یک ســوم نیرو تشــکیل وجهت مقابله با نفرات 
عراقی رهســپارمیادین نبــرد می شــدند. موضوع نامــه فرمانده 
کل ســپاه در آن ایــام که طی آن درخواســت های غیر معمولی را 
ازجانشــین فرمانده کل قوا برای ادامه جنگ طلــب کرده بود واز 
پــی آن گزارش مقامات سیاســی - اقتصادی از وضعیت کشــور، 
امام)ره( را با وجود سخنرانی ها و بیانات تأکیدی بر ادامه جنگ، 
بــه یک باره بــه موضع پذیــرش قطعنامه وپایان جنگ کشــاند. 
موافقان ادامه جنگ با آنکه تمامی شــواهد و مســتندات رسمی 
بیانگر اوضاع بســیار بحرانی کشــوردر ســال ۶7 بوده و بروخامت 
اوضــاع تصریــح دارنــد، کمــاکان مدعی اند کــه اگــر فرمانده کل 
جنگ)آیت الله هاشمی رفسنجانی(نامه فرمانده سپاه)محسن 
رضایی(را خدمت امام نمی فرســتاد، دولت هم بودجه بیشتری 
به جنگ اختصاص می داد وشــرایط کشــور، شــرایط ویژه جنگی 

اعلام می شد، ایران قادربه ادامه جنگ بود.
در برابر این فرضیه، مخالفان ادامه جنگ می گویند، حتی اگر نامه 
فرمانده ســپاه هم به دست امام نمی رسید، بازهم منطقی ترین 
کار، اگرچــه بــا تأخیــر، پایــان دادن به جنگ پرهزینه بــود، چراکه 
اســناد می گویند، کل بودجه کشور۵0درصد مستقیم و۵0 درصد 
به طور غیرمستقیم صرف جنگ می شده است. چرا که50 درصد 
دیگربرای تأمین حداقل های زندگی مــردم اعم از دارو، کالاهای 
اساســی و... در راستای تأمین اهداف جنگ بوده است. فرآیندی 
که به ختم جنگ منجرشد، می تواند برای امروز کشور درس های 
بسیاری به دنبال داشته باشد که عمده ترین آن پیش بینی بموقع 
وتصمیم قبل از مواجهه با اجبارهای تاریخی است و منافع ملی 

همواره بایستی در ر أس مطالبات و دغدغه همگان باشد.

بــا خــودم می گفتــم مــن کــه هنــوز برای 
 شــهادت آمــاده نیســتم درعیــن حــال از 
تــه دل هــم از خــدا درخواســت شــهادت 
نکــرده بــودم، پس چــرا چنین احساســی 

دارم؟
حالــم را به ســیدناصر گفتــم، عجیب 
این بود که او هم حس و حالی شــبیه من 
داشــت، بیشتر دوســت داشــتیم از جمع 
بقیــه بچه ها جدا باشــیم و یاد و خاطرات 
دوســتانی را که در کربلای 5 شهید شدند 
را  بــا هم مرور کنیــم؛از نظر کیفیت پایین 

تدارکات کاملًا می شــد به وضع نابسامان 
لشــکر در مقایســه با عملیات  گذشــته پی 
بــرد، چون کمیت و کیفیــت غذا هم افت 
کرده بود. معمولًا شــب عملیات بهترین 
غذاها مثل چلوکباب و مرغ داده می شد، 
امــا این بار شــب عملیــات خــوراک لوبیا 
و هندوانــه دادنــد، خــود ایــن شــام بــرای 
بچه ها ســوژه خنده شــده بود و می گفتند 
از وضع تدارکات می شــود فهمید اوضاع 
عملیات و لشــکر چطور است! البته شاید 
هــم گرمــی هــوا علــت انتخــاب آن شــام 

بــود. یکشــنبه 22  بــرای شــب عملیــات 
خرداد هوا کاملًا گرم و شــرجی بود. شــام 
را اول شــب بعــد از نمــاز مغرب و عشــاء 
ســریع خوردیم و تجهیزات جنگی شامل 
گلوله هــای آرپی چــی را تحویــل گرفتیــم؛ 
دوبــاره یــاد شــب عملیــات کربــلای 5 و 
دوســتانی کــه دیگــر نبودنــد افتــادم، چه 
خداحافظی هایــی بــود. هنــگام حلالیت 
طلبیــدن و موقع خداحافظی و روبوســی، 
چه اشــک ها که جاری نمی شــد. به ســید 
ناصــر گفتــم: ســید راز مانــدگاری تــو در 
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